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ســابقه رســول صدرعاملی در روایت مشــکلات مربوط بــه دختران 
نوجوان، به ســال 77 و »دختری با کفش‌های کتانی« می‌رســد. او 
پس از این فیلم در ساخته‌ بعدی‌اش »من ترانه 15 سال دارم« نیز 
قصه‌ای را حول محور یــک دختر نوجوان روایت کرد، این فیلم تحســین شــد و نه تنها 
در کارنامه صدرعاملی، بلکه در ســینمای ایران نیز به یکی از آثار ماندگار تبدیل شــد. 
سه‌گانه این کارگردان خوش‌ســابقه درباره مســائل دختران نوجوان با فیلم »دیشب 
باباتو دیــدم آیدا« تکمیــل شــد. صدرعاملی در ایــن آثار موفــق، تصویــری ملموس و 
پرجزئیــات از دختران نوجــوان و چالش‌هایی که آن‌هــا در زندگی و روابــط خود تجربه 
می‌کنند، به تصویر کشید. این سینماگر سال 96 در فیلم »سال دوم دانشکده من« نیز 
بار دیگر سراغ دغدغه همیشگی خود رفت و سپس از کارگردانی فاصله گرفت، تا این 
که سال 1403 فیلم »زیبا صدایم کن« را با محوریت پدر و دختری جدامانده از یکدیگر 
جلوی دوربین برد و به واسطه این اثر بازگشت موفقی به کارگردانی داشت. این فیلم 
برگرفته از کتابی به همین نام نوشته فرهاد حسن‌زاده، سال گذشته در جشنواره فجر 
رونمایی شد و مورد استقبال قرار گرفت. »زیبا صدایم کن« که سیمرغ بهترین فیلم 
جشنواره 43 را از آن خود کرد، این روزها روی پرده سینما در حال اکران است. به بهانه 
نمایش این فیلم که قصه‌ای به‌روز و پرامید را با محوریت شخصیت نوجوان خود روایت 
می‌کند، با رســول صدرعاملی درباره دوری او از کارگردانــی، تولید »زیبا صدایم کن«، 
چالش‌های پرداختن به نوجوان امروز نسبت به دهه‌های گذشته و اهمیت بازنمایی 

روزنه‌های امید در سینما، گفت‌وگو کردیم.

چرا پــس از فیلم »ســال دوم دانشــکده من«، 
حدود 8 سال فیلمی نساختید؟

طی همه این سال‌ها، هروقت احساس کردم قصه، 

فکر یا ایده‌ای دارم که علاقه مند هستم آن را بیان 

کنم و لازم است گفته شود، فیلم ساختم. در واقع 

از آن فیلم‌ســازان حرفــه‌ای نبــودم کــه کارم فقط 

فیلم‌سازی باشد و بتوانم هر سال یک فیلم بسازم. 

ترجیح می‌دادم در حاشــیه ســینما مثلا در حوزه 

تهیه‌کنندگی کار کنم تا فیلمی که می‌سازم، فیلم 

خودم باشد. اثری که فکر می‌کنم مسئله روز جامعه 

است و خوب است ساخته شود، اگر هم من این قصه 

را روایت نکنم، هیچ کس دیگر هم نمی‌گوید، چون 

هرکسی سینمای خودش را دارد و حرف خودش را 

می‌زند. آخرین ساخته‌ام »سال دوم دانشکده من« 

به دلایل مختلف، آن چیزی نشد که دلخواهم بود، 

به همین دلیل یک سکوت چندســاله اتفاق افتاد 

تا اینکه رســیدم به رمان آقای فرهاد حســن‌زاده و 

پیشنهاد کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، 

چون این رمان سال‌ها قبل نوشته شده، احساس 

کردم اگــر در آن بازنگــری اتفاق بیفتــد طوری که 

چارچوب قصه حفظ، اما شــرایط آن به‌روز شــود، 

می‌تواند فیلمنامه خوبی شود.

این که فیلم‌ساز باســابقه و موفقی مانند شما 
بگویــد آخرین ســاخته‌ام اثــر ایــده‌آل خودم 
نبوده، حرف کمی نیست، از طرف دیگر با شوق 

فیلم‌سازی چه می‌کنید؟
هرکســی جهان ذهنــی خــاص خــودش را دارد، 

نمی‌خواهم بگویم من بهتر هستم یا بدتر. به عنوان 

یک فیلم‌ساز وقتی جذب قصه‌ای شدم، روایت آن 

برایم شوق‌آور بوده، دوست داشتم که مشتاقانه به 

سمتش بروم و احســاس کردم آن قصه از بین این 

همه داستان نگفته باید روایت شــود. اینکه به من 

بگویند کارگردان، نویسنده یا تهیه‌کننده چندان 

مسئله من نیست، سینمای ایران را دوست دارم و 

مسئله من این است که در این سینما، تا جایی که 

می‌شود و در حد توان خودم، تاثیرگذار باشم.

یعنی ممکن اســت زمانــی احســاس کنید، به 
عنوان تهیه‌کننــده فیلم‌‌هایی مانند »شــنای 
پروانه« یا »جنگل پرتقال« می‌توانید موثر باشید.

بله، مثلا »شنای پروانه« قصه‌ای نبود که دغدغه من 

باشد، اما فیلم خوبی می‌شد یا حتی »جنگل پرتقال« 

قصه‌ای نبود که دغدغه من شود، اما دغدغه جوانی 

مانند آرمان خوانساریان بود و می‌دانستم که حرف 

درســت و ایده خوبــی دارد، به همین دلیل ســراغ 

آن‌ها رفتم.

و مهم‌ترین ویژگی »زیبا صدایم کن« که شما را 
به عرصه کارگردانی بازگرداند، چه بود؟

بــا توجه بــه شــرایط اقتصــادی - سیاســی مردم، 

شــرایطی که در طول ســال‌ها به ما تحمیل شــده 

و رنج اصلی هــم روی دوش مردم بوده، احســاس 

کردم سه شخصیت از همه جا رانده، مانده، له‌شده 

و آخرخطی در این قصه وجود دارد؛ پدر گوشه یک 

آسایشگاه روانی، دختر گوشــه‌ای از یک خوابگاه 

و مــادر در مســافرخانه‌های شــهر و پشــت فرمان 

اتوبوس‌ها. چطور می‌شــود این ســه شخصیت را 

به صورت باورپذیر به یکدیگر رســاند و دوباره امید 

را در آن‌ها زنــده کرد که به زندگــی فکر کنند. این 

اصلی‌ترین نکته‌ای بود که من را جذب قصه کرد. 

این که بتوانیم به این شــخصیت‌ها با همه شرایط 

ســخت، دشــوار و رنج‌آوری کــه دارنــد، بگوییم با 

ساده‌ترین و دم‌دستی‌ترین مسائل روزمره می‌شود 

حال خوب داشت.

فکر می‌کنید اکنون نیاز است که این حس را به 
مردم منتقل کنیم؟

امیدوارم که شــرایط سیاســی و اقتصــادی مردم 

به حدی خوب شــود که دیگر چنین قصه‌ای دیده 

و شــنیده نشــود، اما بــا توجه بــه شــرایط موجود، 

همه حرف فیلم این اســت که آخر خط یا بن‌بست 

همیشگی وجود ندارد. مثل رودخانه که راه خودش 

را از بین سنگلاخ‌ها باز می‌کند، زندگی هم همین 

است دیگر، آدم باید راهش را پیدا کند و جلو برود.

و بخشــی از وظیفه فیلم‌ســاز همین است که 
روزنه امید را نشان بدهد.

بله و البته کار بسیار سختی است. وقتی قصه درباره 

نوجوان اســت، تو بــا طیفی از تماشــاگر ســروکار 

داری که همه چیز را بیشــتر از تو می‌داند، با اینکه 

سن‌شان خیلی کمتر است و به نظر می‌رسد که ما 

بسیار باتجربه‌تر هستیم، اما آن‌ها خیلی شفاف‌تر، 

صریح‌تر و بیشتر مطالبه‌گر هستند، بنابراین روی 

پرده سینما به آن بزرگی، نمی‌شــود به آن‌ها دروغ 

گفت! نمی‌شود شعارهای روزمره درباره رستگاری 

و خوشــبختی را ســر داد، نه! این‌ها کار نمی‌کند. 

نوجــوان باید خــودش و زندگی خــود را روی پرده 

ببیند.

شــما از دهه‌های گذشــته تــا به حــال همواره 
در آثارتــان بــه مســائل جوانــان و نوجوانــان 
پرداختید، اما چطور می‌شود به نوجوان امروز 

و دغدغه‌هایش نزدیک شد؟

کافی است بین‌شان حضور داشته باشی و رابطه‌ات 

را با آن‌ها قطــع نکنی، حــالا یا واســطه فرزندان و 

آشنایان خود یا از طریق هنرجوهایی که علاقه‌مند 

به ســینما و کار در ایــن حوزه هســتند. ممکن 

است درک آن‌ها کمی سخت باشد، اما 

می‌شــود تا حدودی آن‌ها را فهمید، 

کافــی‌ اســت از آن‌هــا دور نیفتاد. 

نمی‌شود رفت یک گوشه نشست، 

قلم به دست گرفت و فقط به جهان 

ذهنــی خــود اعتمــاد کــرد. بایــد 

کلمه به کلمه، پاراگراف به 

پاراگــراف و توصیفات 

از زندگــی را از خود 

این بچه‌هــا، رفتار 

کردارشــان  و 

دریافــت کنی، 

بــه ایــن ترتیب 

ســعی کنی به 

آن‌هــا نزدیک 

شوی.

و شــما بــه دلیل 
ن  یتــا غه‌ها غد د

در ایــن حــوزه، آن 
تعامل را دارید؟

بله تا این لحظه، همیشــه ســعی خــودم را انجام 

دادم، اما از ایــن به بعد را نمی‌دانــم، چون خیلی 

آدم را خســته می‌کنــد، البته نــه اینکــه ارتباط با 

آن‌ها خسته‌کننده باشد، اینکه تو مدام باید مانند 

دوران روزنامه‌نگاری همه جا سرک بکشی ببینی 

کجا چه خبر اســت، چه کســی چه می‌گوید و چه 

می‌کند، این خستگی دارد.

به نظرتان نوجــوان امروز چقــدر می‌‌تواند با 
»زیبا صدایم کن« ارتباط برقرار کند؟

با توجه بــه تاثیری که تماشــاگر در ســینما از فیلم 

می‌گیرد، این اتفاق رخ داده است. وقتی در نظرات 

مخاطبان می‌خوانم که هنوز فیلم تمام نشده بود، 

دلم خواست به پدرم زنگ بزنم و بگویم او را دوست 

دارم، خیلــی اتفاق مهمی اســت. همین که حس 

فیلم این باشد که تماشاگر یاد پدرش بیفتد، با 

او تماس بگیرد، صدایش را بشنود و بگوید 

دوست دارم، خوب است.

نکته دیگری که در بازخورد بسیاری 
از مخاطبان دیده می‌شود، حس و 
حال خوب فیلم است، با وجود این 
که قصه‌ درد و رنج‌ها را نیز روایت 

می‌کند.
هــم  اشــک  تماشــاگر  بلــه 

می‌ریــزد، امــا اشــک تلــخ و 

غم‌انگیــزی نیســت، اشــک 

شــوق اســت و حــس خوبی 

دارد.

و  »زیبــا«  سرنوشــت 
کتــاب  در  پــدرش 
متفاوت است و شما 
نــگاه دیگری به 
قصه داشتید 

نه؟
بله کتاب طبق 

شرایط دوران خودش نوشته شده و من با احترام به 

فرهاد عزیز که نویسنده بسیار خوبی است به ویژه 

برای نوجوانان، این اجــازه را از ایشــان گرفتم که 

فرصت »برداشت کردن« از کتابش را به من بدهد، 

نه ایــن که عینــا آن را بســازیم. خوشــبختانه آقای 

حسن‌زاده هم این قدر مناعت داشت که این اجازه 

و فرصت را به من داد که فیلم خودم را از روی کتاب‌ 

ایشان بسازم.

آقای حیایی در نقش »خسرو« مردی که دچار 
بیماری روحی است، حضور درخشانی دارد. 
چه معیــار و ملاکی بــرای انتخــاب بازیگر این 

نقش داشتید؟
من قبلا در فیلم »شــب« بــا امین کار کــرده بودم و 

شــناخت کافی از او داشــتم که می‌توانــد نقش را 

درک کند. وقتی »شعله‌ور« را دیدم، توانایی‌هایش 

در بازیگری کاملا مشخص بود. این که بتواند طوری 

جلوی دوربین راه بــرود، حرکت و صحبت کند که 

دنیای افســرده و درب و داغون آن آدم‌ها را منتقل 

کند ســپس از عمق این دنیا یک شادمانی و نشاط 

بیرون بکشد و به دختر خودش که مخاطب باشد القا 

کند، کار بسیار دشواری است و نیاز به توانایی‌‌های 

یک بازیگــر دارد. متاســفانه بازیگران مــا فقط در 

سینمای ایران دیده می‌شــوند، اما بسیاری از این 

بازیگران هر جای دنیا بودند درخشش‌شان جهانی 

می‌شد، بازیگران قدرتمندی داریم و یکی از آن‌ها 

هم امین حیایی است. هر نقش خودش می‌گوید 

که چه بازیگری را می‌طلبد، گاهی دو یا سه کاندیدا 

برای آن داری، گاهی هم فقط یکی و ما برای »زیبا 

صدایم کن« همین یک کاندیدا را داشتیم.

یعنــی شــما و گــروه نویســندگان گزینه‌های 
جداگانه‌ نداشتید؟

خیر، همــه متفق‌القــول بــه امین حیایی رســیده 

بودیم، او قبل از پایان نــگارش فیلمنامه در جریان 

شکل‌گیری کار بود و شوق و میل زیادی داشت که 

این نقش را به بهترین شکل ایفا کند، همین اتفاق 

هم افتاد.

»خســرو« نقش ســختی بــود، بــرای نزدیکی 
آقای حیایی به این نقــش، اطلاعات فیلمنامه 
کافی بود یا از نزدیک با بیماران روحی ملاقات 

داشتند؟
بایــد از نزدیــک ایــن افــراد را می‌دیــد، تحقیــق 

می‌کــرد و ایــن کار را هم انجــام داد. امیــن و گروه 

فلیمنامه‌نویسان، روزهای زیادی را در آسایشگاه 

رضاعی گشــت زدند، با بیماران گفت‌وگو کردند، 

مطالعه و بررسی کردند تا احوالات بیماران را پیدا 

کنند. این آسایشــگاه کــه یکی از آسایشــگاه‌های 

روانــی قدیمی تهــران اســت، متعلق به پــدر آقای 

کریستوف رضاعی )آهنگ‌ساز( است و خوشبختانه 

به دلیل آشنایی با کریستوف، این فرصت را داشتیم 

که در آن‌جا قدم بزنیم، با بیماران نشست و برخاست 

کنیم. هم من بیشــتر متوجه شــدم که چه چیزی 

می‌خواهم، هم امین کاملا درک کرد که چه چیزی 

را قرار اســت بازی کند، بنابراین ســر صحنه دیگر 

مشکل جدی وجود نداشت.

ســکانس مربوط بــه فرار »خســرو« با ماشــین 
گشت ارشاد و آزاد کردن دختران، جالب بود 
و مخاطبان نیز در سالن سینما واکنش‌ مثبتی 
داشــتند، اما عــده‌ای از منتقــدان معتقدند 
رفتار »خســرو« با توجه به شــرایط شخصیت، 

منطقی نبود.
نقد بیراهــی نیســت، اما من بــه عنوان فیلم ســاز 

می‌خواستم بعضی وقایع که مربوط به این دوران 

اســت، بدون قضاوت روی پرده، ثبت و دیده شود. 

ما دوران‌هایــی را گذراندیــم و واحدهایش را پاس 

کردیم که الان دیگــر فراموش کردیــم و اگر هم به 

یاد بیاوریم به آن دوره می‌خندیم. این موضوع هم 

باید جایی ثبت می‌شــد، چون »زیبــا صدایم کن« 

یک فیلم خیابانی و فیلم روز بود، فکر کردم که این 

اتفاق را در حاشیه خیابان ولیعصر داشته باشیم، آن 

افرادی هم که می‌گویند ناگهان از حالت یکدستی 

رابطه پدر و دختر دور می‌شویم، به نظرم خیلی بیراه 

نمی‌گویند. 

امــروزه فیلم‌های غیرکمدی مســیر ســختی 
برای فروش دارند، بعضــی از فیلم‌های خوب 
از جمله ســاخته شــما به اندازه ظرفیت‌شــان 
دیده نمی‌شوند و کمدی‌ها پرفروش هستند، 
به نظرتــان برای اســتقبال مــردم از فیلم‌های 

اجتماعی چه باید کرد؟
واقعــا نمی‌شــود کاری کرد، شــرایط جامعــه باید 

عادی شود و ان شــاءا... فضا کمی معقول‌تر شود. 

وقتی مردم شــادی ندارند، دوســت دارند که آخر 

هفته بخندند، اما مشکل اینجاست که بعضی از این 

فیلم‌ها متاسفانه این قدر ساده‌انگارانه به موضوع 

نگاه کرده‌اند که حتی مخاطــب را نمی‌خندانند! 

مثلا »فســیل«، »70 ســی« یا قبل‌تــر »ورود آقایان 

ممنــوع« فیلمنامه‌هــای خوبــی داشــتند و روی 

فیلمنامــه آن‌ها کار شــده بود، تماشــاگر هم لذت 

می‌برد، امــا امروزه بعضی کمدی‌هــا فقط وانمود 

می‌‌کنند که کمدی هســتند، اما نیستند. شرایط 

اجتماعی باید کمی تغییر کند، کاری از دســت ما 

ساخته نیست، فقط باید تلاش کنیم این نوع سینما 

همچنان زنده بماند.

قصد ندارید وارد عرصه سریال‌سازی شوید و 
مجموعه نمایش خانگی تولید کنید؟

اصلا تحمل این مدل کار را ندارم، سریال ساختن و 

این که مثلا شش ماه یا یک سال هر روز صبح بروی 

سرکار، برای من شــبیه کار کارمندی است! شاید 

یک زمانی ســریال ســاختم، اما فعلا تصمیمی در 

این باره ندارم.

پروژه جدیدتان مشخص شده است؟
خیر فعلا هیچ چیز قطعی نیست، باید اکران »زیبا 

صدایم کن« تمام شود و بازخوردها را ببینم.   

 

چهره‌ها و خبرها�

بن‌بست همیشگی وجود ندارد
 رسول صدرعاملی در گفت‌وگو با خراسان، درباره فیلم تحسین‌شده »زیبا صدایم کن«

بازگشت به عرصه کارگردانی و چالش‌های روایت قصه نوجوان امروز روی پرده سینما، می‌گوید

نمایی از فیلم »زیبا صدایم کن«

عکس ها: مجید طالبی


